
 
 
 
 
 
 

  داستان مانا ماناي من در ويژگي هاي تصويرسوررئاليستي
  (كتاب كنيزو)

  خديجه خداياري                 
  كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان                        

  اسفندياري مهنيفاطمه 
 دستيارعلمي دانشگاه پيام نور واحدعنبرآباد

 
  چكيده

م. به رهبري آندره برتون شكل گرفت وتاثير بسزايي در ادبيات 1920سوررئاليسم نهضتي است كه درسال 
 "وهنر قرن بيستم نهاد. مسا له اساسي دراين مقاله يافتن ويژگي ها ي تصويرسوررئاليستي درداستان كوتاه 

  ازكتاب كنـيزواست. "ماناي مهربان من  مانا،
به  بيان تاريخچه ،  "خانم منيرو رواني پور "دراين پژوهش ضمـن بيان شرح حال كوتاهي ازمولف كتاب  

قواعد وويژگيهاي سوررئاليسم پرداخته شده ودرپايان اين ويژگي ها درداستان مذكورمورد برسي قرارگرفته 
تصوير و گسستگي متن از ويژگي هاي بارز تصوير سوررئاليستــــي در  است. بي ارتباطي اجزا، پراكندگي 

  اين داستان است.
  سوررئاليسم ، نگارش خودكار، رويا،مانا ماناي من،تخيل برتر: كليد واژگان

  
  .مقدمه :1
  .منيرورواني پور:1- 1

است .كه با وجود خيل  -ازسواحل خليج فارس ودرياي عمان  - منيرورواني پورتنهازن جنوبي           
مردان دست به قلم آن ناحيه زودبه شهرت رسيد. اوبرخلاف بيشترجنوبي ها كه رئاليسمي، سياسي وسخت 

آشكارا ازرئاليسم  عيني رادستمايه كارشان قرارداده اند به شدت  زير چنبره تخيل است تاآنجا كه گاه
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ش ،درجفره ازحوالي بوشهربه دنياآمد وموفق شد دردانشگاه شيرازفارق 1333دورميشود .رواني پور درسال
التحصيل شود .كار جدي نويسندگي اوبا سكونت درتهران آغاز شد وبااين كه محيط زندگي اش درتهران بود 

  )437، 1383اسم زاده،،محيط داستان هايش همچنان زادبوم اورا منعكس مي كرد .(ق
  .سوررئاليسم :تعريف ،تاريخچه ،ويژگي ها1- 2

قراردادن واقعيت درسطحي والاتر، اما فرا واقعيت خودبه  "گول سوررئاليسم را چنين تعريف مي كند:          
خود به دست نمي آيد. بايد اشتياق داشت ودربرابر دستگاه سركوب گرمنطق واخلاق واجتماع ازآن دفاع 

  )2،801،ج1384(سيد حسيني،"كرد
آغازشد وعده اي ازشاعران ونقاشان رابه  "1920 "سوررئاليسم ازنظرتاريخي  نهضتي است كه درسال         

) پيش از شكل گيري اين نهضت ،مكتب دادائيسم 1384،786رهبري آندره برتون گرد هم آورد.(سيد حسيني،
دكه براثر انهدام جهان وآدميان به نوميدي روكرده بودند قرارداشت .دادائيسم،نتيجه حالات روحي افرادي بو

وبه امر ثابتي اعتقاد نداشتند. با از بين رفتن دادائيسم پيروان اين مكتب جمع شدند و طرح مكتب جديدي را 
م. درفرانسه تشكيل شد.( سيد  1921ريختند. به اين ترتيب، مكتب سوررئاليسم به طور رسمي در سال 

  )2،ج1384حسيني،
ظاهر "سينه هاي تيره زياس"واژه ي سوررئاليسم نخستين بار درنمايشنامه  ي عبث نامه اپولينربه نام           

).در سال 1375،56شد... برتون اصطلاح اپولينر را اقتباس كرد،اما معني خودش را به آن تحميل كرد(بيگزبي،
  )427، 1384منتشر شد . (سيد حسيني، "ميدانهاي مغناطيسي "اولين كتاب سوررئاليستي به عنوان 1921

سوررئاليسم به اوج قدرت خود رسيدواولين بيانيه آن به قلم آندره برتون منتشرشد  1924درسال          
سوررئاليسم ،خودكاري محض نفساني است كه به ياري آن به بيان فرايند راستين انديشه به صورت گفتاري ".

از متن ") اين نهضت كه 92، 1377(آل احمد،"ت گماشته مي شود.ونوشتاري ويا هر گونه شيوه ديگر هم
عصيان هاي نسل جنگ زده پيش از جنگ جهاني اول سربرآورد، قيامي بود، عليه همه نظام ها و روش هاي 

  ) 1، 1385متداول درهنر كه تا آن روز رواج داشت.(فتوحي،
است. جدا از  20فكري قرن  -هاي هنري سوررئاليسم يكي از ماندگارترن وپردامنه ترين مكتب         

تندروي هاوگزافه كاري هايي كه صرفاً نشانه عصيان در برابروضع موجود بود اين جنبش به گفته برتون سهم 
عمده اي درشكل گيري حساسيت مدرن ما داشته است.سوررئاليسم نه تنها برشعركه برسينما ونقاشي 
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قاره اروپا فراتر رفت ودربسياري از كشورها هواداران پر شور  ومجسمه سازي تاثير نهاد وقلمرونفوذ آن از

    ،مقدمه)1381يافت.( برتون،
  "مانا ماناي من ". سوررئاليسم و2
  از كتاب كنيزو "مانا ماناي مهربان من ".1- 2

ششمين داستان كوتاه ازمجموعه كنيزواست. اين مجموعه كه باعث درخشش  "مانا ماناي مهربان من"          
  يسنده آن، خانم رواني پور، شد،شامل نه داستان كوتاه به لهجه جنوبي است.نو
شرح كوتاهي است از ملاقات ناوي جوان با دوست يا محبوب خود( راوي  "مانا ماناي مهربان من "داستان  

داستان )وبيان طريقه آشنايي وسرانجام مرگ ناوي با شگرد خاصي كه نويسنده به كار برده است.(رواني 
  )                                   1381ور،پ
   "مانا ماناي مهربان من". منابع معرفتي سوررئالئسم در داستان 2- 2

سوررئاليست ها جهان واقعي را آغشته به عادت وابتذال وتكرارمي دانند وبرآنند كه تصوير شعري            
بايد در جهان فراسوي واقعيت جست. براي رسيدن بايد هرلحظه درك ما را از واقعيت تازه نمايد.حقيقت را

به آن قلمرو ناشناخته ازجهان حس وعقل بايد فراتر رفت ووارد عوالم خاصي شد كه درآن عقل تعطيل است 
.اين عوالم كه سرچشمه هاي اصلي حقيقت اند شامل نگارش خود كار، رويا، ضمير ناخودآگاه،لحظه 

  ) 1385ي،رواني،عشق وجذبه وجنون مي شود.(فتوح
درنگارش خودكارنويسنده پس از آن كه ذهن خودرا درحالت نيمه هوشيار رويا مانندي قرارداد،عنان          

دررويا جهان حس  ")1385،11فكررابه دست قلم مي سپارد تا هركجا كه مي خواهد جولان كند .( فتوحي،
ومعلولي در هم مي  سر تسليم فرود مي آوردوكل منطق زبان ونظام خطي زمان وروابط علت

است... اين لحظه آكنده از تناقض "لحظه رواني ") تصوير سوررئاليستي حاصل 1376،105(آدونيس،"ريزد.
وهذيان است.جرقه اي است كه چشم عقل عادت را مي زند،بنابراين تصوير حاصل ازآن لحظه مولفه اي 

  )9، 1385است ازپاره هاي گريزان ناساز درهم آميخته.(فتوحي،
عشق بزرگترين دشمن عقل است واين عظيم ترين نيرويي است كه مي تواند دربيرون راندن عقل از         

ساحت هنر،سوررئاليست ها را ياري كند ؛چراكه آنها با هر گونه حضور عنصر عقل درهنربه شدت مبارزه مي 
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مانند تصويرهاي افيوني  جنون حالت رهايي از سلطه عقل است.برتون مي گويد:تصوير سورئاليستي "كردند...
  ) 842، 1384(سيد حسيني،"است كه شخص در احضار آنها اراده اي ندارد.

نمود بيشتري دارد.هسته  "داستان مانا ماناي مهربان من"از اين سه فن عشق ، رويا ولحظه رواني در        
مي كند، آميختگي فضاي اصلي داستان را عشق تشكيل مي دهد واز طرفي داستان در فضايي رويا گونه سير 

واقعي و غير واقعي ، پرش از يك فضا به فضاي ديگر و تناقض ،(تصوير هاي سوررئاليستي را كه توضيح آن 
  خواهد آمد ) مي توان  حاصل  مولفه لحظه رواني ناميد.

  .ماهيت تصاويردربافت ومتن3- 2
ليت متن ويژگي هايي دارند كه سبك تصويرها در متن سوررئاليستي درارتباط با هم ودرنسبت باك         

نگارش سوررئاليستي را رقم مي زنند.گسستگي فضاي متن وپراكندگي تصويرها ،تعارض وتناقض ،فقدان 
در اين نوع تصوير هيچ شرطي براي هم نشيني اشياء و "منطق درهم نشيني ها از اوصاف اين سبك است.

) بي ارتباطي اجزاء از 18، 1385(فتوحي،"ي بنشيند.تصاوير وجود ندارد.هرشيئي مي تواند دركنار هر شيئ
روش سوررئاليستي بعضاعًبارت  از نسبت دادن خواص غير عادي به اشياء "ويژگي هاي اين تصاوير است

عادي ،كنار هم گذاشتن اشياء ومفاهيم وكلمات ظاهراً بي ارتباط با يكديگر وبه هم ريختن رابطه موضوع 
  )77،  1377(بيگزبي ،"بامتن است

  .فضاي گسسته1- 2- 3
فضاي متن سوررئاليستي مانند فضاي خواب ورويا فاقد تداوم وشكل است. به تعبيري فضايي است؛         

مينياتوري كه فاقد منطق زماني ومكاني است... در آثار اصيل سوررئاليستي جزئيات به دقت توصيف مي 
ست. دراين نوع شعر ذهن به سرعت از تصويري به شوند ولي يافتن ارتباط ميان اين اجزاءدشوار وناممكن ا

  )1385،19تصويري منتقل مي شودوهيچ حلقه پيوندي ميان تصويرها نمي توان يافت .(فتوحي،
با يك مكالمه شروع مي شود در همان آغاز داستان آن چه توجه را  "مانا ماناي مهربان من"داستان         

نخل مردابت داره خشك مي "ر مقابل سوال ناوي جوان است: جلب مي كند، بي ارتباطي جواب گوينده د
بد "شه،بايد بهش آب بدي.گفتم :نخل توي مرداب؟ نه... دوستش ندارم،موهايش رو از روي پيشاني عقب زد

)ظاهر اين گفتگوي ساده ارتباطي باهم ندارد.ناوي ازنخل مرداب داخل 99، 1380(رواني پور، ""بوشهري
اوي ازنخل توي مرداب وطبيعتا آن چه داخل مرداب است نياز به آب ندارد.از گلدان سخن مي گويد و ر

نشسته بود روي همين مبل سياه رنگ... بعد نگاهش افتاد به اين گلدان "طرفي داستان دريك اتاق شروع شده:
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) در همين قسمت ودر ديگر 99، 1380(رواني پور،"ويا عمدا مي خواست صحبت رابه جاي ديگر بكشاند... 

  قسمت هاي داستان نيز توصيف جزئيات را كه از ديگر ويژگي هاي تصوير سوررئاليستي است، مي بينيم. 
  .تعارض و تناقض2- 2- 3

، بلكه درست در تقابل  تصويرها در متن سوررئاليستي نه تنها موجب تداوم معنا دركلام نمي شوند        
ر اين است كه با تصوير پيشين تعارض داشته جوهر تصوير سوررئاليستي د"وتعارض با هم قرار دارند.

  )19، 1385(فتوحي،"باشدوبا آن ناساز باشد
من هم مي دانم كه گاهي بايد خاطره اي پيدا كرد،خاطره اي كه بخشي اززندگي توبوده،در زمان "         

رواني هاي دور خيلي دور،پيش از آن كه جسم خاكي تو بتواند روي زمين شكل بگيردوجا به جا شود.(
) يك تعارض آشكار،تعارضي كه مانند آن درمتون سوررئاليستي به خوبي ديده مي شود: پيدا 101، 1380پور،

است. اين "پيش ازشكل گرفتن زندگي خاكي  "كردن خاطره اي كه بخشي از زندگي است، اما مربوط به
زبيان اين كه كجا وكي با او تعارض درسطر بعد آشكارترمي شود.با آن كه قبلا بيان كرده، كلمات عاجزند ا

اولين بارپسين تنگي بود كه ديدمش... درپناه صخره ها "آشنا شده ،بازشروع مي كند به كجا وكي اش را گفتن 
  ) 103، 1380(رواني پور،"نشسته بودم ... 

  . بي ارزشي وناتواني زبان 3- 2- 3
زباني كه ما درآن زندگي مي "بكاراست.از ديد سوررئاليست ها زبان حامل حقيقت نيست ، بلكه فري         

كنيم تحت سيطره حواس آگاه ماست. از اين رو شاعر هميشه ناگزير ازمواجهه با حقايقي آميخته با فريب 
  )20، 1385(فتوحي،"است.

گويي خانم رواني پور اين موضوع را مد نظرداشته اند.ناتواني زبان و كلمات در بيان احساسات از مواردي  
چه طور با اوآشنا شدم،كي وكجا؟بي فايده است. "اين داستان كوتاه جلب توجه  مي كند: است كه در

  ) 1380،101(رواني پور،"اگربگويم كه كلمات همه چيز را به شكل يك عرض حال اداري در مي آورد
كوسه ها در كار جويدن دريا،همه چيز رابه "جاي ديگر نيز به  ناتواني زبان وكلمات اشاره شده است:          

آتش كشيده اند.نه راديو گفت ونه تلوزيون اين جور كلمات تا به من مي رسند،مي ميرند ولاشه اشان 
كرده اند،سال هاي سال تقلا كرده  دوروبرم هميشه بو مي دهد،بوي لاشه كلمات مرده ومانده،كلماتي كه تقلا

  )103، 1380(رواني پور،"اند كه به من برسند ونرسيده اند.
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در اين قسمت از داستان با نوعي بي ارتباطي ظاهري وتناقض د رمتن نيز روبرو هستيم. راوي             
ات سخن مي گويد درزمان مرگ ناوي خانه اش را دريك لرزش تصور مي كندودر همين زمان ازنارسايي كلم

  كه در ظاهر هيچ ارتباطي با متن ندارد، اما درواقع از ناتواني كلام براي بيان تخيل سخن به ميان مي آورد.
  .پراكندگي تصوير4- 2- 3

پراكندگي تصويراز ويژگي هاي بارزاين داستان است .ابتدا تصوير،تصويرترساندن ازدرياي پر از           
تگوي معمولي ودرعين حال بي ربط به موضوع وتصويرشب وستارگاني كه كوسه است ،بعد تصويريك گف

  توي آسمان وروبروي پنجره نشسته اند. 
اين پراكندگي كه با به هم ريختگي مكاني نيز همراه است درقسمت هاي ديگر داستان هم  به چشم مي خورد 

)اما 103، 1380،(رواني پور،"طبقه چهارم آپارتمان شماره چهل"،راوي درتهران است وبه گفته خودش در
ناگهان با لرزشي اب تا زيرپنجره اتاقش بالا آمده واوصداي ماهي ها وستارگان دريايي رامي شنود. صدايي كه 

... پرده "طنين امواج بوشهررا فرا ياد مي آورد. اين تداخل مكاني را درچند خط بعد هم شاهد هستيم
، آب سبز دريا ودرختان دريا و درختان قيطريه درآب غرق مي راكشيدم، همه جا آب دريا داشت بالا مي آمد

  )103، 1380(رواني پور،"شدند وگوش ماهي ها از لاي پنجره مي آمدند وازدروديوار خانه ام بالا مي رفتند
  .شناوري ميان مجهول ها5- 2- 3

ثبت مي كند،  از آنجا كه هدف تصوير سوررئاليستي كشف مجهول است،تصويري كه ان مجهول را          
بي سابقه وابتكاري است. رسيدن به هر مجهول،مجهولي ديگررابه دنبال خود مي كشد... شكل ها وتصويرها 
دراين شيوه هنري بي شكل وتو درتويند.ديگرشكل درحكم لباس براي انديشه نيست وحتي باتصوير پيش از 

  ير را از اين نمونه دانست: ) شايد بتوان مورد ز19، 1385خود نيزرابطه منطقي ندارد.(فتوحي،
) جمله اي كه نا گهان 100، 1380(رواني پور،"نمي دانستم خانه اش كجاست وحتي نامش چيست"         

خواننده راغافل گيرمي كند. تا به حال تصوير،تصويردو دوست يا محبوب بود كه لحظات جدايي را سپري 
مي خورد. آشنا،دوست يا محبوبي كه نامش را نمي  مي كنند ،اما بااين جمله ناگهان ذهن خواننده تكان

(رواني پور، "همديگررامي شناسيم وهمديگرراپيدامي كرديم"داندونمي داند خانه اش كجاست ودرعين حال
) رابطه گنگ ومبهم است وفضا را نيز مبهم كرده است.درحالي كه ازناپيدا بودن صحبت مي كند 100، 1380

د، ناگهان به گذشته برمي گردد. نگاه ناوي را به ستاره ها چنين تعبير مي واز ناوي بي خانه سخن مي گوي
انگار روي عرشه ناوچه ايست و درياطوفاني است وشب تاريك است واو مي خواهد جهت راپيدا "كند
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) بدون اين كه مشخص شود اين نگاه 100، 1380(رواني پور،"كند.انگار به دنبال نشانه اي بود،نشانه اززندگي

ي خانماني او چه ربطي دارد وبالاخره خانه او كجاست. گويي خواننده نيز نمي خواهد جواب اين به ب
  سوالات راپيدا كند انگاراين ظاهربي ربط براي او كاملآ مرتبط است.

  . تخيل برتر6- 2- 3
آزادي انديشه وعقل گريزي كه اساس كار سوررئاليست ها نيزهست ،ازويژگي هاي تخيل است وبه           

سوررئاليسم مي كوشد ازتخيل معمول به مرحله تخيل برتر "همين دليل مورد توجه سوررئاليست هاست ؛اما 
خيالي كه قادر به آفرينش امر برسدكه درآن موجوداتي پديد مي آيند كه هستي شان زاييده مطلق خيال است... 

  ) 799، 1384.(سيد حسيني،"محال باشد
تخيل دراين داستان خود را به واقعيت نزديك كرده ويا بهتر بگوييم با آن يكي شده همان طورازخانه          

وگوش ماهي و كوسه ودريا سخن مي گويد كه ازپري دريايي وآبي ها ،گويي وجود اين دو را چون آنها 
ته وبه آن اعتقاد داردوشايد اين را بتوان همان تخيل برتر دانست ؛تخيلي كه آبي را درحال گريه يا با پذيرف

بايد يكي از آبي ها دل تنگ باشد ،مي داني پريان دريايي تا وقتي آبي "بوي قير مي تواند به تصوير بكشد.
) نمونه ديگري كه شايد 1380،102(رواني پور،"هستند ،عاشق مي شوند ولابد يكي از آنها عاشق شده ...

  بتوان آن را مصداق تخيل برتر سوررئاليست ها دانست مورد زيراست:
راوي درظاهر خاطره آشنايي اش را با يك جوان ناوي بيان مي كند كه در واقعيت رخ داده اما ناگهان          

رفتيم تا آن جا كه يكي "رفته اند خود را درحال قدم زدن با او نشان مي دهد كه در واقعيت به ديدار يك آبي
ازآبي ها لرزش گرفته بودوداشت از تب مي مرد لابه لاي موهاي آبي اش قيري بود،تنش بوي نفت مي داد... 

  )103، 1380(رواني پور ،"
بوي نفت از كجا آمد،چرا موي آبي قيري بود،چرا آبي ها از خشم مي لرزيدند وسرخ مي شدندواين          

كوسه ها دارد...؟ سوالاتي كه در ذهن خواننده بي جواب مي ماند. درحالتي بين واقعيت و تخيل  چه ربطي به
  وياشايد فراتراز تخيل ودرابهام وحيرت همراه با تناقض ها وتعارض ها. 

شايد اين داستان با توجه به  نگارشش در سال هاي جنگ بي ربط به آن نباشد.طوفاني شدن دريا،گريه آبي ها 
رغان دريايي وسرانجام آتش گرفتن دريا با همه تخيلات وابهامات وتناقض هايي كه دارد، نابه ساماني ،ضجه م

وفلاكت درزمان جنگ وبعد ازآن را تداعي مي كند. همان چيزي كه باعث شد سوررئاليست ها دست به 
  انقلاب بزنند.
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ز گذشته شكل مي گيرد .تكرار يك بعد از ايجاد رعب وناراحتي در فضاي داستان باز تصويري ا          
وگلدان شايد مظهر آباداني است جايي است كه نياز به تحول ودگرگوني دارد. "نخل توي گلدانت..."جمله

نخل مرداب ديگر پاسخ گوي آباداني آن نيست .يك شور، يك تحول ويك انقلاب لازم است،انقلابي كه 
(رواني پور، "وسياه است،بوي ناي تاريخ گرفته استكه غبارگرفته است وكشيده "فرياد آدم هاي خشكي را

شيون آبي ها وضجه مرغان دريايي كه از پشت آن،ازپشت درد واندوه صاف بلورين آن مي ") به 102، 1380
) بدل كند.همان طور كه سوررئاليست يك 102، 1380(رواني پور،"توان ماه را ديد كه سرخ وتاريك مي شود 

آثارگذشته وهمچنين تاريخ را نفي مي كرد.دراين جا نيزشيوني لازم است كه تفكر وايده نو مي خواست و
  بتواندحتي ماه را دگرگون كند چه رسد به عادات پوسيده بشررا.

تغيير مكاني ،بالا آمدن آب ،ديدن پريان دريايي وتكه پاره شدن تن آنها به وسيله اشعه لايزري همه         
(رواني "همه چيز همانطوركه بايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاده است ."دهد كه وهمه ناگهان به خواننده نشان مي

)باز تصوير عوض مي شود اين بار گوش ماهي ها ومرجان ها درخانه خود شيون مي 103، 1380پور،
) داستان در فضاي مبهم خود مرگ ناوي را به 103، 1380(رواني پور،"انگاردريا آتش گرفته است "كنند

اماباشيوه وشگرد خودش نه با آن چه معمول و مرسوم است .درپايان همه چيز ناگهان شكل تصويرمي كشد،
). 1380،104(رواني پور،"ماهي ها كه ماهي بودندو بوي نفسشان بوي ماهي بود... "واقعي به خود مي گيرد 

وي شور دريا گلدان سفالي بزرگ و خاكي كه ب"آب دريا فرو مي نشيند،پري دريايي آرام مي شود وسرانجام 
) باقي مي ماند .ان چه بايد تحول يابد وآباد شود. تصوير پاياني ، 104، 1380(رواني پور،"رابه همراه دارد 

تصوير دريايي است پراز كوسه و كوسه هايي كه برروي خشكي هستنديك تعارض ،يك پارادكس ويك ابهام 
  ديگر كه تداعي كننده شيوه سوررئاليستي است.

 
  نتيجه

ئاليسم نهضتي است كه درقرن بيستم به رهبري اندره برتون در فرانسه شكل گرفت ونگارش .سورر1
  خودكار،دقت دررويا ، اهميت به تخيل و به طور كلي فرا واقعيت گرايي را اساس كار خود قرار داد.

ي .فضاي گسسته ،پراكندگي تصوير، تعارض وتناقض ، بيان جزئيات و بي ارتباطي اجزاء از ويژگي ها2
  تصوير سوررئاليستي است.

  .با دقت در داستان هاي كوتاه مجموعه كنيزو مي توان  ويژگي هاي تصويرسوررئاليستي رادران يافت.3
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. بي ارتباطي اجزاء، پراكندگي تصويروگسستگي فضا از مهم ترين ويژگي هاي تصويرسوررئاليستي است كه 4

  زو به چشم مي خورد.از مجموعه كني "مانا ماناي مهربان من "در داستان 
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